
مردان تقسیم عادلانه 
آب تهران

  شغل: میرابی
  ویژگی: ریش سفیدی برای تعیین سهم آب کشاورزی 

همانطور که مشــهور اســت، تهران از دوران قاجار 
باغ شــهری بزرگ بود و باغ های نزدیک شهر نقشی 
اساسی در تأمين مایحتاج مورد نياز ساکنان پایتخت 
ایفا می کردند. جالب است بدانيد با توجه به تنوع منابع 
آبی در تهران و البته فراوانی باغ ها، چه در حاشــيه و 
روســتاها و چه در حلقه مرکزی شهر، شغلی بسيار 
مورد توجه به نام ميرابی وجود داشت تا آب به صورت 
عادلانه ميان زمين های کشاورزی و باغ ها و خانه ها 
توزیع شود. علت شــکل گيری این شغل هم به دليل 
درگيری های مختلفی بود که بر سر تقسيم سهم آب 
ميان باغداران صــورت می گرفت. بنابراین، مأموران 
امنيتی به این نتيجه رسيدند تا مسئوليت تقسيم کار 
را به ریش سفيدان یا افراد معتمد محله ها و روستاها 
بسپارند تا جلوی بروز خيلی از اختلافات و درگيری ها 
گرفته شود.  اردشير آل عوض، محقق فرهنگ عامه در 
این باره می گوید:» مهم ترین ابزار ميراب ها که عموماً 
به شکل وراثتی در این شغل مشغول بودند، وسيله ای 
به نام »پنگان« بود که ميراب همراه آن می بایست در 
ابتدای مجرای آب بنشيند تا ساعت آبياری هر باغ و 
زمين کشاورزی مشــخص شود. پنگان هم متشکل 
از دیگی پر از آب بود که کاســه ای ســوراخ دار را در 
آن می انداختند تا از آب پر شــود. هر بار که کاسه از 
آب پر می شــد، معادل آن یک سنگ در داخل دیگ 
می انداختند و گفته می شود هر کاسه را به ازای حدودا 

هفت دقيقه آبياری محاسبه می کردند.« 
عليرضا بزرگی، یکــی از باغــداران قدیمی کن، در 
مورد وظایف ميراب ها می گویــد: »ميراب ها غير از 
تقسيم آب ميان زمين های کشاورزی و باغ ها، مسئول 
پرکردن آب انبارهای عمومی، حوض و آب انبار خانه ها 

نيز بودند.« 

کسبوکارهایازیادرفته
روزگاری در تهران قدیم بازار برخی مشاغل چنان سکه و آنقدر با زندگی مردم گره خورده بود که 
گاهی باعث نام و آوازه یک خانواده می شدند؛ مشاغلی چون چارواداری، آب حوضی، عریضه نویسی، 
معرکه گیری، نفتی، چراغ  روشن کن و... که نه تنها اکنون دیگر نشانی از آنها باقی نمانده، بلکه حتی نام 
آن حرفه ها نیز برای ساکنان امروز پایتخت ناشناخته  است. ویژه نامه پیش رو حاصل بیست و یکمین 
نشست مرکز تهران پژوهی همشهری با عنوان » کسب وکارهای از یاد رفته« است. در این نشست که 

با حضور فتاح رمضانعلی، پژوهشگر حوزه کسب وکار، سیدصادق اوالی، پژوهشگر، اردشیر آل عوض، محقق فرهنگ عامه 
و به دبیری محمود منیعی، تهران پژوه برگزار شد، مباحثی چون تاریخچه کسب وکار در تهران، مشاغل و کسب وکارهای 
فراموش شده و شیوه احیای کسب وکارهای از یاد رفته مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در تهیه این شماره از همشهری 
محله تهران پژوهان مهرشاد کاظمی، نصرالله حدادی و علیرضا زمانی و برخی اهالی قدیمی محله های تهران همراه ما بوده اند.

محمود منیعی اردشیر آل عوضسیدصادق اوالی فتاح رمضانعلی

نصرالله حدادی مهرشاد کاظمیعلیرضا زمانی

مایه حیات در گاری و تانکر

صابونی که 
به تن همه خورده است!

  شغل: آب فروشی
  ویژگی: آب فروش ها با گاری های آب شاهی در کوچه های 

تهران آب شرب می فروختند 

در روزگاری که هنوز در تهران خبری از لوله کشی آب 
نبود، تامين آب شــرب مورد نياز برای تهرانی ها یک 
چالش به شــمار می رفت. اگرچه تهرانی ها آن روزها 
آب شــرب مورد نياز اهل خانه را از طریق چشــمه ها 
و قنات ها تاميــن می کردند اما همان ایام شــغلی به 
نام آب  فروشی وجود داشــت که کار تهرانی ها را برای 
دسترسی به آب شرب آســان تر می کرد. آب فروش ها 
یک تانکر پشــت گاری تعبيه کرده بودند و با اسب یا 
الاغ تانکر های پــر از آب را در محله های تهران قدیم 

می گرداندند و به تهرانی ها آب شــرب می فروختند. 
عليرضا زمانــی، تهران پــژوه، در این بــاره می گوید: 
»تهرانی ها به گاری هایی که تانکر پر از آب را در محله ها 
می گرداندنــد و آب می فروختنــد گاری آب شــاهی 
می گفتند، چون آب فروش ها تانکرهای آب را در قنات  
آب شــاهی پر می کردند. قنات آب شاهی همان قنات 
ناصری است که مظهرهای متعدد داشت. یک مظهر 
آن قنات در کاخ گلســتان بود و مظهر دیگر آن نيز در 
حوالی ميدان مشق یا همان محلی که آب فروش ها برای 

پرکردن تانکرها آنجا جمع می شدند.« 
شغل آب فروشی اما با تکميل پروژه لوله کشی آب تهران 
کم رنگ و به تدریج به خاطره ها سپرده شد. آب فروش ها 
البته تا تکميل این پروژه که چند ســالی طول کشيد، 

فعال بودند و تانکرهای پر از آب را به محله هایی که هنوز 
مسير لوله ها به آنجا نرسيده بود می بردند. زمانی ادامه 
می دهد: »تکميل پروژه لوله کشــی آب حدود 5سال 
طول کشيد. در این سال ها نيز آب فروش ها به فعاليت 
خود ادامه می دادند چون هنوز بسياری از تهرانی ها از 
لوله کشی آب بی بهره بودند. سال 1325بود که دولت 
وقت، مناقصه ای برای انجام این پروژه برگزار کرد. قرعه 
به نام شرکت »سر الکساندر کيپ« انگليسی افتاد. یک 
سال بعد پروژه لوله کشی آب شرب در تهران آغاز شد و 
پس از 3سال حدود 900مشترک تهرانی از آب  شرب 
لوله کشی بهره مند شدند. تکميل این پروژه اما بيش از 
5سال طول کشيد تا آب از نخستين تصفيه خانه تهران 

)جلاليه( به خانه تهرانی ها راه باز کند.«

   شغل: صابون پزی
   ویژگی: درست کردن شوینده با پیه گاو و گوسفند

 صابون پزی پيشه ای بود که از گذشته تاکنون نام یکی از 
محله های تهران تحت تأثير آن بــوده و اهالی یک کوچه 
در این محدوده هنوز بوی گوگرد استفاده شــده در این 
کار را به خاطر دارنــد. روزگاری در این محله، اغلب اهالی 
در کارخانه صابون پزی مشــغول کار بودند و بر سرتاسر 
پشت بام خانه هایشــان صابون پهن می کردند تا خشک 
شــود. محمود منيعی تهران پژوه در این بــاره می گوید: 
» ســاختمان آجری کارخانه صابون پزی درســت وسط 
کوچه قرار داشت و کوچه اسمش را از همين کارخانه قرض 
گرفته بود که حالا دیگر نيست. این کارخانه صابون پزی، 
کل صابون مصرفی اهالی تهران را تأمين می کرد و اطراف 
کارخانه پر بود از مغازه های کوچکی که محصول همين 
کارخانه را می فروختند. همانطور که گفته شــد، اغلب 
ساکنان این محله یا  در صابون پزخانه کار می کردند یا مغازه 

صابون فروشی داشتند.«
داریوش شــهبازی، تهران پــژوه، در این بــاره می گوید: 
»مظفرالدین شــاه در ممانعت از تأسيس کارخانه جدید 
صابون پزی، خــود را متصدی حرفــه صابون پزان تهران 
می دانست که از دوره ناصرالدین شاه پدرش آن تصدی گری 
را به دســت آورده بود. صابون های ســنتی را از پيه گاو و 
گوسفند درست می کردند. بشکه ها و دیگ هایی را آماده 
می ساختند، زیر آنها را با بوته یا هيزم روشن می کردند و پيه 
و چربی ها را درونش می ریختند تا آب شوند. صابون پزها، 

پی و چربی را از دباغ ها و قصاب ها می خریدند. به چربی های 
درون دیگ یا بشکه، سودا یا نمک افزوده می شد و چندبار 
آب درون آن را عوض می کردند تا ناخالصی هایش گرفته 
شود. با حرارت دادن چربی و افزوده ها بود که لایه صابون، 
به اصطلاح صابون پزان، »رو می آمد« و جدا می شد. این لایه 
بالایی، همان صابون بود. اما باید در اندازه های برابر قالب 
 زده می شد. پس از این کار، صابون ها را 5روز یا یک هفته 
جلوی آفتاب می چيدند تا خشک شوند. نور خورشيد سبب 
می شد که قالب های چربی )صابون( پاکيزه تر و بهداشتی تر 
از کار درآیند. به همين دليل هم بود که استادان صابون پز، 

نياز یک سال را در ماه های تابستان توليد می کردند.«
در دوره پهلوی صابون پزخانه هــا از حوالی بازار به خارج 
از حصــار ناصری منتقــل شــدند. آن دوران در خيابان 
صاحب جمع، از ســر قبر آقا تا ميدان شــوش، مغازه ها 

همگی به صابون فروشان اختصاص داشت و محصولات 
صابون پزخانــه را می فروختنــد. بــازار صابون برگردان 
که از ســکه افتاد، کم کم پای صنف ســراج ها به کوچه 

صابون پزخانه باز شد، اما دوام چندانی نداشت.

روایـت 

تــهـران


